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 ١١فسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و جت موا الْيابِهتي إِلَي كعدت ةةً كُلُّ أُمياثج ةي كُلَّ أُمرلُونَ (تمعت ما كُنتنَ مو۲۸ز(  قكُم بِالْحلَيع قنطا ينابتهذَا ك

عملُوا الصالحات فَيدخلُهم ربهم في رحمته ذلك هو الْفَوز  فَأَما الَّذين آمنوا و )۲۹إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ (

الْم) ۳۰بِين( ا أَ ووكَفَر ينا الَّذأَم و متركْبتفَاس كُملَيلَي عتي تاتآي كُنت فَلَم ) ينرِمجماً مقَو م۳۱كُنت( يلَ إِنَّ  وإِذَا ق

و قح اللَّه دعظُ وةُ إِن ناعا السرِي مدا نم ما قُلْتيهف بيةُ لاَ راعالساً وإِلاّ ظَن ن ) نِينقيتسبِم نحا ن۳۲م( و  ما لَهدب

لُوا وما عم ئَاتيونَ ( سزِؤهتسي وا بِها كَانبِهِم م اق۳۳ح( و هذَا و كُمموقَاءَ يل مسِيتا نكَم اكُمنسن مويلَ الْيق  اكُمأْوم

و ارالن ا لَكُم مم) رِيناص۳٤ن ن(﴾  

  ﴾أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه و أَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ﴿تفسير ادبي 

است و در مکه نازل شد،  ١»حواميم سبعه«از  ﴿حم﴾ششمين د يملاحظه فرمودکه  »هيجاث« ٴمبارکه سوره

اينکه قرآن کريم افراد را به دو گروه تقسيم کرد: آن هم اصول دين بود که ملاحظه فرموديد. بعد از  عناصر اصلي

 أَ﴿فرمود:  ٢٣راهه رفتند و بعضي راه مستقيم را طي کردند، در آيه يک عده بعد از اقامه برهان و روشن شدن، بي

                                                
 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«حروف مقطّعه که با  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١

 بيو به همان ترت بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت
  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده
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و اهوه ذَ إِلهَهخنِ اتم تأَيلْمٍ فَرلَي عع اللَّه لَّهلْمٍ﴿، اين ﴾أَضلَي عتعلّق به يقيناً م ﴾ع﴿لَّهاست و مفعول واسطه  ﴾أَض

أَضلَّه اللَّه «است براي او، لکن بحث در اين است که اين حال است براي مفعول، يا حال است براي فاعل؟ يعني 

، حرفي در آن »لَّأض«مفعول واسطه است براي  ﴾علَي علْمٍ﴿؟ اين »منهم أَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ«يا » من االله علَي علْمٍ

نيست؛ اما بحث در اين است که حال است براي مفعول يا حال است براي فاعل؟ جناب فخر رازي و بعضي از 

داند چه کسي را خدا مي ١؛﴾اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿برابر آنچه  ،﴾أَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ﴿همفکران او گفتند که 

  اين براساس تفکر اشعري فخر رازي و امثال ايشان است؛  ٢داند که چه کسي را گمراه کند،، خدا هم ميپيامبر کند

  ﴾أَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ﴿برداشت اضلال كيفري در مقابل اضلال ابتدايي از آيه 

، نه اضلال ابتدايي؛ خداي سبحان ؛ يعني ذات اقدس الهي آا را اضلال کيفري کرده﴾أَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ﴿اما 

اين اضلال، اضلال  ٤؛﴾ما يضلُّ بِه إِلاّ الْفَاسقين و﴿اما  ٣،﴾يهدي من يشاءُ يضلُّ من يشاءُ و﴿آا را گمراه کرده که 

ل ابتدايي در برابر هدايت ابتدايي نيست، بلکه در برابر هدايت پاداشي است و اضلال کيفري است، خدا هرگز اضلا

است و همه را هدايت کرده است. هدايت دو قسم است: ابتدايي و پاداشي؛ اما اضلال  ٥﴾للناسِ يهد﴿ندارد، چون 

بيش از يک قسم نيست و آن اضلال کيفري است. اضلال کيفري يعني اينکه ذات اقدس الهي افرادي را هدايت کرده 

از  ٦﴾،نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللّه وراءَ ظُهورِهم﴿عامداً است، حکم الهي به آا رسيده، آا عالماً 

  کند، اين يک مطلب.آن به بعد ذات اقدس الهي اينها را گمراه مي

                                                
  .١٢٤. سوره انعام، آيه١
  ...».علم بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح و یيعني عل ﴾علْمٍ یو أَضلَّه اللَّه عل﴿ثم قال تعالى: «؛ ٦٧٨، ص٢٧. مفاتيح الغيب، ج٢
  .٨؛ سوره فاطر، آيه٩٣. سوره نحل، آيه٣
  .٢٦. سوره بقره، آيه٤
  .١٨٥ره، آيه. سوره بق٥
  .١٠١. سوره بقره، آيه٦
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طور نيست که خدا يک امر مطلب دوم اين است که گرچه اضلال کيفري هم باشد، امر وجودي نيست؛ يعني اين

گيرد و اينها را به حال خود رها ي به نام ضلالت به اينها بدهد، بلکه آن فيض و فوز خاص خودش را ميوجود

همين است. خدا افراد را به حال  ٢»غَيرِك يلَا تكلْنِي إِلَ« ١،»نفْسِي طَرفَةَ عينٍ أَبدا يو لَا تكلْنِي إِلَ«کند. اين مي

  کند.خودشان رها مي

خاص آن باشد که فقط متقين هدايت شوند و  ٣﴾للْمتقين يهد﴿عام باشد،  ﴾للناسِ يهد﴿است پرسش: ممکن 

  بقيه ... .

عام است،  ﴾للناسِ يهد﴿پاسخ: يعني آن هدايت پاداشي است. اين درباره هدايت است که دو قسم است، آن 

هدي ﴿يک مطلب سومي است؛ يک  ٤﴾يهدي من يشاءُ﴿ برداري از اين هدايت متعلق به متقين است، آنولي ره

برند و ديگران است؛ يعني متقين از همان هدايت ره مي ﴾هدي للْمتقين﴿است؛ يعني همه را هدايت کرد، ﴾ للناسِ

ن پاداش گرايش به دهد، آبرند. مرحله سوم اين است که اين متقيان که ره بردند، خدا به اينها پاداش ميره نمي

کنند و مانند آن. اما درباره اينکه تقوا است، ميل به تقوا است، انزجار از گناه است، بوي بد گناه را استشمام مي

کند؛ پس خدای سبحان اضلال ابتدايي که اضلال يک امر وجودي نيست، يک حرف ديگري است؛ خدا گمراه مي

فري هم براي کساني است که حجت الهي بر آا تمام شده و عالماً عامداً اصلاً ندارد، اضلال کيفري دارد و اضلال کي

يعني چه؟ آيا يعني اينها را به  ﴾يضلُّ من يشاءُ﴿اين  هست،﴾ يضلُّ من يشاءُ﴿روند، از اين به بعد راهه ميدارند بي

گيرد، اينها را به کند و از اينها ميکند! بلکه فيض خود را رها ميدهد؟ هرگز چنين کاري نميطرف گناه سوق مي

ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ﴿گذشت که ذات اقدس الهي » فاطر«کند. در آغاز سوره مبارکه حال خود رها مي
                                                

  .٥٢٤، ص٢الإسلامية)، ج ـالكافي (ط . ١
  .٢٣٠، ص٢. الإقبال بالأعمال الحسنة (ط ـ الحديثة)، ج٢
  .٢. سوره بقره, آيه٣
  .٩٣، آيهنحل. سوره  ٤
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 سِكمم... لَ وسرفَلاَ م سِكما يتواند کسي نمييچخدا آن دري را که درِ رحمت است به روي کسي باز کند، ه ١؛﴾م

تواند باز کند؛ اين دومي امر عدمي است، کسي نميآن در را ببندد؛ اما اگر درِ رحمت را به روي کسي باز نکرد، هيچ

فرستد به نام ضلالت، خدا اصلاً يک چنين چيزي ندارد و جزء صفات نه اينکه چيزي مي ،﴾ما يمسِك و﴿فرمود: 

دارد و او را به حال بيند که او لايق نيست، لطف خود را برميکند، وقتي ميسلبيه خداست. خدا گاهي لطف مي

لَا «است، يکي از ادعيه مکرر پيغبمر(صلي االله عليه و آله و سلم) بود که » نفْسِه ييكلُه إِلَ«کند؛ اين خودش رها مي

طور نيست که انسان به افتد! اينل خود رها کنيد ميوقتي شما يک کودک را به حا ٢،»نفْسِي طَرفَةَ عين یتكلْنِي إِلَ

  حال خود رها بشود و بعد بتواند به مقصد برسد.

» ان الاضلال امر عدمي«، اين دو؛ و »و الاضلال منحصر في قسم واحد«، يک؛ »فتحصل أنّ الهداية علي قسمين«

، اين چهار؛ منتها بحث در ﴾أَضلَّه﴿است براي به هر حال مفعول واسطه  ﴾علَي علْمٍ﴿نه امر وجودي، اين سه؛ اين 

، ﴾أَضلَّه اللَّه علَي علْمٍ﴿گويد اين است که آيا اين حال است براي فاعل يا حال است براي مفعول؟ فخر رازي مي

در حالي که او عالماً و ﴾ هأَضلَّه اللَّ﴿، نقل ديگر و مختار اين است که ﴾اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿مثل اينکه 

  کند؛ البته ذات اقدس الهي به حال او در هر دو حال عالم است.عامداً دارد گناه مي

  پرسش: اضلالي که از روي توبيخ باشد، مثلاً از روز اول اضلال داشته باشد ... .

يچ جاي قرآن يا روايتي نداريم که است! در ه ﴾هدي للناسِ﴿کند، کسي را خدا گمراه نميپاسخ: نه، از اول هيچ

دهد و درِ توبه را باز کند، بعد هم مهلت ميخدا در ابتدا کسي را گمراه بکند، هيچ نداريم! در ابتدا همه را هدايت مي

نکه درباره ثواب دارد، اگر دهد. ايو مهلت مي ٣»عفْوِك و سميته التوبةَ یأَنت الَّذي فَتحت لعبادك باباً إِلَ«کند! مي

                                                
  .٢. سوره فاطر، آيه١
  .٢، ص٧. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .٤٥دعای الصحيفة السجادية،. ٣
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اندازند تا بلکه توبه کنند، نويسند و اگر کسي گناه کرد، چند ساعت تأخير ميها ميکسي کار خوبي کرد فوراً فرشته

دهد که فوراً ننويسيد، مدتي مهلت بدهيد بلکه ها هم دستور مينويسد، به فرشتههمين است! ذات اقدس الهي فوراً نمي

  ار کند، عفو کند و مانند آن.توبه کند، استغف

  پرسش: مشکل بشر بين جبر و اختيار نيست، بلکه بين عدم اراده و توفيق است.

  اش مختار است، بشر آزاد است، بشر مشکلي ندارد. پاسخ: بشر در همان اراده

  کند، اما توفيقي ندارد.پرسش: اراده مي

طور نيست که حالا اگر اراده اين ١،»رفع عن أُمتي«نشد که پاسخ: نه! چرا؟! همين که اراده کرد، اگر وسيله پيدا 

اين شخص در صدد اطاعت بود، منتها  ٢،»إِنما الْأَعمالُ بِالنيات«کرد و وسيله پيدا نشد گرفتار معصيت بشود، اين 

نِياتهِم يوم  ييحشر الناس علَ«، »لنياتإِنما الْأَعمالُ بِا«حالا وسيله پيدا نشد. اگر يک امر دائر مدار نيت است 

که اصل است در مسئله عبادت و اين روايت فراوان هم هست، کسي است که نيت کرده و واقعاً هم قصد  ٣»الْقيامة

  ت.مربوط به آن اس ﴾أَضلَّه اللَّه﴿داشت اطاعت کند؛ ولي وسيله آن پيدا نشد. به هر تقدير فرمود اين 

  در قيامت »جامعه«تكويني بودن بحث از وجود خارجي 

وجود خارجی دارد يا نه؟ اين يک بحث تکويني است. در اينکه جامعه وجود اعتباري » جامعه«اما در اينکه 

دارد، حرفي در آن نيست؛ اما مهم آن بحث تکويني است که آيا واقعاً جامعه وجود جدايي دارد يا نه؟ سيدنا الاستاد 

چون آن برداشت و لطافتي که در  ٤ل نيستند که از بعضي از آيات استفاده کند که جامعه، وجود تکويني دارد،ميبي

                                                
  .٣٦٩، ص١٥؛ وسائل الشيعة، ج٣٥٣حيد(للصدوق)، ص. التو١
  .٨٣، ص١الاحکام، ج . ذيب٢
  .٢٠، ص٥الإسلامية)، ج ـالكافي (ط . ٣
لمكلفين من الإنسان و المراد ما يشهد به سياق الآيات خطاب عام يشمل جميع الأفراد ا یالأمة جماعة يجمعها مقصد واحد و الخطاب في الآية عل«...؛ ٣٢٢، ص١٤الميزان في تفسير القرآن، ج. ٤

  ...».لتأنيث الخبر ﴾هذه أُمتكُم﴿بالأمة النوع الإنساني الذي هو نوع واحد و تأنيث الإشارة في قوله 
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، شما در همه مفسرين نگاه کنيد ببينيد چنين حرف تازه و نويي هست؟ چه شيعه »تبعاً للرواية«فرمايش ايشان هست 

هستند؛ حالا يا » وا نفسا«؛ يعني غالب امت هم در آن روز گرفتار ﴾تري كُلَّ أُمة جاثيةً﴿و چه سني! اينها معمولاً 

گويند همه به زانو درآمدند؛ يعني واقعاً ايستند، ميهاي پا ميآيند يا روي پنجهکنايه است يا حقيقت، به زانو درمي

، اگر ما گفتيم جامعه ﴾ة جاثيةًتري كُلَّ أُم﴿شوند، يا کنايه از ذلّت اينهاست؟ اينها در حال تکيه به زانو محشور مي

گوييم دولت اين کار را کرده، آيا دولت که مثلاً وجود دارد، جامعه وجود اعتباري دارد که حرفي در آن نيست و مي

آيند؟ يا همين پنجاه نفر هستند؟ اگر ملتي که نفر درمي ٥١خواهيد سرشماري کنيد پنجاه نفر هستند، شما وقتي مي

خواهيد در نظام تکوين سرشماري کنيد، آيا نفر هست ـ فرهنگشان يا طبق کفر است يا دين ـ وقتي مي پنجاه ميليون

خواهند بگويند جامعه وجود تکويني دارد، در صدد ميليون وجود است؟ آا که مي ٥١پنجاه ميليون وجود است يا 

؛ يعني يک وجود تکويني جداي خارجي اين هستند که جامعه يک پنجاه ميليون وجود فردي دارد، البته يک وجود

گوييم جامعه فرهنگش اين است، جامعه دارد، اثبات آن کار آساني نيست، درک آن هم کار آساني نيست! اما مي

کنند يا فلان حزب چنين ميکنند يا فلان گروه اينچنان ميکند، دولت آنچنين ميکند يا دولت اينطور مياين

وجود تکويني در  ١٠١گوييد حزبي که صد عضو دارد، وقتي شما بخواهيد سرشماري بکنيد، ميکنند. آيا چنين مياين

خواهيد خارج است، يا صد وجود تکويني است و يک وجود اعتباري؟ اعضاي دولت که پنجاه نفر هستند، وقتي مي

د؟ در اينکه وجود گوييد پنجاه وجود و يک وجود تکويني جدا دارد يا وجود اعتباري دارسرشماري کنيد مي

برند و است، بحث در اين است که وجود تکويني دارد که او را به شت مي» لاَ ريب فيهمما «اعتباري دارد که اين 

اي است که سيدنا الاستاد دارد! آيا شما وقتي تازه جهنم، اين حرف چه در شيعه و چه سني نيست، اين حرف

ملتي گرفتار کفر بود و ملت پنجاه ميليوني بود، پنجاه ميليون و يک نفر را به جهنم  خواهيد به جهنم ببريد، اگرمي

خواهد بگويد! اگر امت بريد؟ اين آيه اين را ميبريد؟ اگر سعادتمند بود پنجاه ميليون و يک نفر را به شت ميمي
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جدا دارد، سوخت و سوز جدا  وجود جدايي داشته باشد و نامه اعمال جدا داشته باشد، شت جدا دارد، جهنم

دارد، پنجاه ميليون يک طرف، آن يکي هم يک طرف، چنين چيزي است؟! وجود اعتباري همه جا هست؛ البته 

جامعه در دولت وجود اعتباري دارد، حزب وجود اعتباري دارد، جامعه و مجمع وجود اعتباري دارد، اين کتاب 

  متولّي اين بحث است. قرآن

  بودن امة در قيامت ﴾جاثيةً﴿علت 

همه آن روز زانوي ذلّت به زمين دارند، اين يک مطلب، چون به هر حال همه ﴾ تري كُلَّ أُمة جاثيةً﴿و فرمود: 

مشکل دارند، کسي با اخلاص عمل آورده باشد خيلي کم هستند، مگر اوحدي از بندگان ـ انبيا و مرسلين ـ اينها 

دهيم امضاي من و ما پاي آن نباشد رضايت جدي داريم، تا عملي که انجام ميطور هستند! غالب ما مشکل اين

ها هست! اين لقب براي من باشد، چرا اسم ما را خواهيم به نام ما باشد، عکس ما باشد، اين بازيدهيم؛ مينمي

؛ لذا غالب افراد »خرج بِالدليلإِلَّا ما «نبردند؟ چرا اول اسم ما را نبردند؟ اين بازي کودکانه براي غالب افراد هست 

ها نفر هاي اخلاق نوشتند، شما در ميليونزنند، همين حرفي که غزالي و امثال غزالي در کتابآن روز زانو به زمين مي

گويند راه اخلاق! اگر کسي پنجاه سال امام جماعت مسجدي بود، آيد! اينها را ميچنين آدمي پيدا کنيد گيرتان نمي

ايي آمد که مردم به طرف او استقبال کردند و او را رها کردند، هيچ يعنی هيچ! اگر هيچ تفاوتي در او پيدا بعد آق

کرد؛ اما اگر گله شروع شد که مردم عجب شود که او در اين پنجاه سال داشت خدا را عبادت مينشد، معلوم مي

شود پنجاه سال در ن همه خدمت کرديم، معلوم مياي هستند! ما را رها کردند و ما ايبدرقهاستقبال و بد خوش

کنيد! اخلاق يعني اين! اخلاق غير از موعظه است، چون موعظه علم طور آدم کجا پيدا ميخدمت خودش بود! اين

کند؟ نيست؛ آدمِ خوب باشيد، جهنم نرويد، حرف بد نزنيد، اينها که راه علمي ندارد، کدام نفس است که گناه مي
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اي از حرف اخلاق را مرحوم شيخ انصاري در بحث غيبت ـ اگر ملاحظه کند؟ گوشهست که گناه ميکدام شأن ا

شود که جا غيبت يک حکم فقهي دارد که حرام است؛ اما چطور ميمطرح کرد، در آن ١مکاسبفرموده باشيد ـ در 

شت برود، اين غيبت را که حرام دهد که به انسان آن واجب را که امر به معروف و ي از منکر است انجام نمي

سوزد، آنکه واجب است را بگو، امر به معروف دهد که به جهنم برود؟ دل تو اگر براي حکم خدا مياست انجام مي

گويي؟! پشت سرش بگويي که اثر ندارد! به خودش بگويي امر به بکن و به خودش بگو! چرا پشت سرش مي

دهد. مرحوم شيخ انصاري، چون آن عقدهٴ اما اين حرام را انجام نمي دهد؛معروف است! آن واجب را انجام نمي

حقارت است، منشأ آن خودخواهي است و منشأ آن احساس کمبود است، يک چند سطري درباره راز غيبت بحث 

شود که آدم غيبت شود اخلاق، اخلاق غير از موعظه است؛ موعظه غيبت نکنيد است، چطور ميکرده که اين مي

سوزد، دهد؟ اگر دلش براي دين ميدهد و حرام را انجام مي؟ مشکل او چيست؟ چرا آن واجب را انجام نميکندمي

دهد که به جهنم برود؟ پس اين کمبودي دارد، آن واجب را انجام بدهد که به شت برود! چرا اين حرام را انجام مي

  هد او را تحقير کند، اين است!خواخواهد برتر بشود يا مياي دارد، ميحقارتي دارد، عقده

شود که در اين پنجاه سال بنابراين، اين امام جماعت اگر در طي اين پنجاه سال هيچ فرقي پيدا نکرد، معلوم مي

رفت، حالا طور است! چند دهه يکجا ميکرد، واعظ هم هميندر خدمت مسجد بود و داشت خدا را عبادت مي

  طور است، گفت: طور است، واعظ ايني گفتند؛ مدرس اينامسال او را نگفتند و به شخص ديگر

  ٢قصه کوتاه ايجام باده  ا٭٭٭ ي ميو واعظ کمتر شناس خيما ش

                                                
  .٣١٥، ص ١الحديثة)، ج ـكتاب المكاسب(للشيخ الأنصاري ط . ١
  .٤١٨. ديوان حافظ، غزل٢
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شوند. هستند؛ لذا زانو زده در قيامت محشور مي از اين جهت است که اکثري مردم گرفتار محروميت از اخلاص

گوييم وجود برند! ما وقتي ميبرند يا جامعه را به شت مياگر جامعه وجود داشته باشد، آن جامعه را به جهنم مي

اعتباري، ديگر شت و جهنمي در کار نيست، همين پنجاه نفر هستند يا همين صد نفر هستند يا همين پنجاه ميليون 

  هستند؛ اما وقتي وجود تکويني شد، بايد به سراغ شت و جهنم هم بود و بايد به عالَم ديگر هم رفت.

  اي از حقايق گذشته و حال انسان﴾ به مجموعهأُمةت ﴿برگش

، گاهي حساب فرد است که روشن است، گاهي به نام امت است؛ به نام امت ﴾كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها﴿فرمود: 

ده است؛ در از نامه اعمال سخن به ميان آم» إسراء«و همچنين در سوره مبارکهٴ » کهف«که باشد، در سوره مبارکهٴ 

ويلَتنا مالِ  يقُولُونَ يا وضع الْكتاب فَتري الْمجرِمين مشفقين مما فيه و و﴿اين است:  ٤٩آيه » کهف«سوره مبارکهٴ 

ةً ويرغص رادغابِ لاَ يتهذَا الْك ا واهصةً إِلاّ أَحلاَ كَبِير اضلُوا حما عوا مدجبينند؛ نظير که متن عمل را مي ﴾راًو

، به هر حال اين عمل که حاضر ﴾وجدوا ما عملُوا حاضراً و﴿چه کسي اين را حاضر کرده است؟  ٣،﴾فَمن يعملْ﴿

خود انسان حاضر  ٤؛﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿خواهد! در طايفه ديگر از آيات فرمود: شود يک محضر ميمي

کند؟ اين يک اي از حقايق گذشته و حال است. چه کسي حاضر ميشود اين انسان مجموعهد! پس معلوم ميکنمي

کنند: آيد و آن را احضار مي، يک طايفه دارد که خود اين عمل نمي﴾وجدوا ما عملُوا حاضراً و﴿بخش است که 

﴿حرٍ ميخ نم لَتما عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت موراًيکند؟ اين طايفه دوم. طايفه سوم: چه کسي احضار مي ٥﴾ض﴿ تملع

ترضا أَحم فْسآوريم! آن وقت اي هستيم که از ما جدا نيست، اين را داريم ميشود که ما مجموعه، معلوم مي﴾ن

                                                
  .٨و ٧. سوره زلزله، آيات٣
  .١٤. سوره تکوير، آيه٤
  .٣٠. سوره آل عمران، آيه٥
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که از درون او سر  ٦﴾يلْقَاه منشوراً نخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً و﴿کند، مسئلهٴ کتابت حساب خاصي پيدا مي

  آورد.درمي

کند به عمل زيبا اين را تبديل مي» مبدلُ السيئات بِالحَسنات«بيند؛ اگر توبه کرده او حالا او خود متن عمل را مي

ه آبروي بيند، چون توبه کرده است و اگر کسي آبروي ديگري را حفظ کرد، سعي کرد کو عمل زشت را اصلاً نمي

شود. در همين کلمات نوراني پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) ديگران را نريزد، در قيامت آبروي او ريخته نمي

هست که ـ چند سال قبل خود آن روايت را از کتاب خوانديم ـ وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) 

اعمال امتم را به خود من واگذار کني که من نزد انبياي ديگر  خواهد کهکند که پروردگارا! من دلم ميعرض مي

فرمايد که اعمال امت تو را من شخصاً به خجل نشوم! ذات اقدس الهي به پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) مي

 اين براي ٧کنم که حتي تو هم متوجه نشوي که نزد تو خجالت بکشند!گيرم، طرزي با آا رفتار ميعهده مي

﴿ينالَملْعةً لمحاوست! اين در کلمات نوراني پيغمبر هست؛ اما اين متعلق به کيست؟ متعلق به کسي است  ٨﴾ر بودن

  که در تمام مدت سعي کرده تا آبروي ديگران را حفظ بکند.

  ٩به پير ميکده گفتم که چيست راه نجات ٭٭٭ بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن

ما چه کار داريم؟! آبروي مردم حيثيت مردم است، اين را بايد ما حفظ بکنيم! ذات اقدس آبروي کسي را نبردن، 

داند که چه وقت رسوا بکند و چه وقت رسوا نکند! آبروي کسي را نيش نزنيم و آبروي کسي را نبريم و الهي مي

زي در قيامت خداي سبحان باشد، آبروي او هم مستور و محجوب است! طر» ستار الْعيوب«اگر کسي سعي کرد 

                                                
  .١٣. سوره إسراء، آيه٦
لَّةٌ سترتها عنك لئَلا تفْتضح يا محمد بلْ أنا أُحاسبهم فَإِنْ كانَ منهم ز یاللَّه عز وجلَّ الَ یسأَلْت اللَّه أنْ يجعلَ حساب أُمتي الَي لئَلا تفْتضح عند الأُممِ فَأَوح«؛ ٥١٧. ج الفصاحة، ص٧

كدنع«.  
  .١٠٧. سوره أنبياء، آيه٨
  .٣٩٣. ديوان حافظ، غزل٩
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ها شنود! در مسئله نور هم گذشت که بعضيبيند و نميکند که کسي در کنار اوست اصلاً نميعمل افراد را بررسي مي

﴿يهِمدأَي نيم بهوري نعسا که کنار او ايستاده ١٠،﴾ياند در ظلمت و تاريکي هستند، چون اين نظير نور شمس اما آ

  همه يکسان بتابد.نيست که به 

  چگونگي دعوت مردم در روز قيامت

کنيم و مردم زنند؛ حالا يا تکويني است يا کنايه از ذلت است! فرمود ما همه را دعوت ميفرمود که همه زانو مي

است، فرمود ما افراد را به نام » إسراء«بينند؛ گاهي هم نظير آنچه در سوره مبارکه اعمال خودشان را مي

گوييم علوي بيايند! ، مي﴾يوم ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم﴿اين است: » إسراء«سوره  ٧١خوانيم، آيه مي رهبرانشان

خوانند، اين يک شرف است! آا که شيعه بودند و پيرو اينها بودند حسني بيايند! حسيني بيايند! که به نام امام مي

ها و مانند آن، فرعوني ١٢﴾فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ﴿ ١١،﴾م أَئمةً يدعونَ إِلَي النارِجعلْناه و﴿بندند؛ اما آا که صف مي

بندند؛ اين يک مرحله يا يک نحوه خواندن است و ها بيايند! به نام آا که ائمه کفر هستند صف ميبيايند! نمرودي

  .﴾هِميوم ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمام﴿مرحله ديگر 

﴿يأُوت ندر عين حال که به نام امامشان ـ يا امام حق است يا امام جور ـ آمدند  ﴾فَم﴿ ينِهمبِي هابتك يأُوت نفَم

و مهابتءُونَ كقْري كيلاً فَأُولئونَ فَتظْلَمب کند و پرتااين چيزي را که انسان با دو انگشت خود اين را لوله مي ١٣،﴾لاَ ي

  شود! گويند؛ يعني به اين اندازه به کسي در قيامت ستم نميمي ١٤»فَتيل«اندازد را کند دور ميمی

                                                
  .١٢. سوره حديد، آيه١٠
  .٤١. سوره قصص، آيه١١
  .١٢. سوره توبه، آيه١٢
  .٧١. سوره اسراء, آيه١٣
  ی.رک بدن که با انگشتان بتابآنچه از چِنامه دهخدا، فتيل: ... . لغت١٤
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  ﴾ به حيثيت جمعي جامعهأُمةبرگشت ﴿

، امت اگر وجود جدا داشته باشد که اثبات آن سهل نيست؛ آن ﴾كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها﴿اين آيه دارد که 

گويند وجود مساوق با وحدت است، هر امر موجودي واحد است و کنند، ميارهاي عقلي تلاش ميآقايان که در ک

اند هر چيزي که مصداق واحد باشد وجود دارد. کثرت، ديگر با وجود سازگار نيست؛ يعني هزار نفر که اينجا نشسته

پانصد و يک نفر يا صد و يک نفر نداريم،  اند، ما هزار و يک نفر يااند يا صد نفر که نشستهيا پانصد نفر که نشسته

اند، صد تا وجود است و بيش از صد وجود که نيست! اگر پنجاه ميليون در يک مملکت اگر صد نفر يک جا نشسته

  کنند، پنجاه ميليون وجود است، پنجاه و يک ميليون وجود که نيست! اين وجود مساوق با وحدت است.زندگي مي

گويند ما در علوم عقلي دو وحدت داريم: يک وحدت داريم که مساوق با وجود است ، ميدهندآا که پاسخ مي

که هر جا وجود هست وحدت است و هر جا وحدت است وجود هست؛ يک وحدت داريم که در مقابل کثرت 

است ـ کثرت در مقابل وحدت است ـ آن وحدتي که در مقابل کثرت است، آن مساوق وجود نيست، اين زير 

؛ مثل اينکه »الموجود إما واحد و إما کَثير«هاي تقسيمی فلسفه اين است که موعه وجود است؛ زيرا يکي از بحثمج

إما واحد و إما « ،»إما جوهر و إما عرض«، »إما مجرد و إما مادي«، »الموجود إما علةٌ و إما معلول«بگويند: 

» الواحد«مطلق يک » الوجود«مطلق است؛ » الوجود«بحث وحدت و کثرت در فلسفه زير مجموعه آن ». کَثير

مطلقي دارد که مساوق آن است. آن وحدتي که مساوق با وجود است، آن وحدت مطلق است و وجود مطلق؛ اين 

  آمده است. ١٥جامعه در قرآناينها در بحث  وحدتي که در مقابل کثرت است، زير مجموعه وجود است؛

                                                
  .٣٢٧معه در قرآن، ص. جا١٥
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به هر تقدير اثبات اينکه جامعه يک وجود تکويني جدايي داشته باشد کار سهلي نيست؛ آن وجود را بايد جهنم 

رود؟ آن چه وجودي است که به جهنم ببرند، آن وجود را بايد شت ببرند، آن چه وجودي است که به شت مي

  ت که کتاب جدا دارد؟رود؟ آن چه وجودي اسمي

اما اگر گفتيم افراد دو تا حيثيت دارند: يک حيثيت فردي دارند و يک حيثيت جمعي و اين امت به آن حيثيت 

چنان روي قلّه اوج گردد، ديگر مستلزم وجود جداگانه نيست؛ اما آن لطيفه سيدنا الاستاد البته همجمعي جامعه برمي

  خوانيم.هم استفاده کردند، حالا آن روايت را هم مي خودش سرجايش محفوظ است و از روايت

﴿لُونَ ومعت ما كُنتنَ موزجت موا الْيابِهتي إِلَي كعدت ةةً كُلُّ أُمياثج ةي كُلَّ أُمرهمان »! بما کنتم«، نه ﴾ت﴿ ما كُنتم

  ند!پروراگزد يا ميبينيد آن يا ميکه شما مي ﴾تعملُونَ

  در روز قيامت »كتاب«حقيقت يا مجاز بودن نطق 

گويد. آيا از سنخ اعتبار و مجاز است؟ يا نه، ؛ اين کتابي است که سخن مي﴾هذَا كتابنا ينطق علَيكُم﴿بعد فرمود: 

﴿يكُلَّ ش ي أَنطَقالَّذ ا اللَّهزنند؛ دهن وش حرف ميزنند، چشم و گحقيقت است که دست و پا حرف مي ١٦﴾ءٍأَنطَقَن

زند! زباني که زند، نظير دست و پا حرف ميزند! زبان در دهان بسته حرف ميبسته است، ولي زبان حرف مي

زند: يک وقت با دهان باز حرف شود زبان دو گونه حرف ميبخواهد حرف بزند بايد دهن باز باشد، معلوم مي

 الْيوم نختم علَي أَفْواههِم و﴿بندند ؛ اما يک وقت اين دهان را ميهاي معمولي که ما در دنيا زديمزند، مثل حرفمي

و يهِمدا أَينكَلِّمم تلُهجأَر دهشزند، اين حرفش؛ نظير مي زبان بسته حرف ١٧﴾ت﴿يكُلَّ ش ي أَنطَقالَّذ ا اللَّهءٍأَنطَقَن ﴾

طوري است که دست زند، آنتواند باشد، زبان بسته حرف ميمي ﴾تشهد أَرجلُهم م وتكَلِّمنا أَيديهِ﴿تواند باشد، مي

                                                
  .٢١. سوره فصلت، آيه١٦
  .٦٥. سوره يس، آيه١٧
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زند. زبان اگر بخواهد به طور عادي حرف بزند بايد دهن باز باشد و طوري است که پا حرف ميزند، آنحرف مي

، پس دو گونه حرف زدن داريم: ﴾تشهد أَرجلُهم أَيديهِم وتكَلِّمنا  الْيوم نختم علَي أَفْواههِم و﴿حال اينکه فرمود: 

طور حرف زدن يک حرف زدن عادي است که دهن باز است و يک حرف زدني داريم که با دهن بسته است؛ آن

زند. به هر حال دو گونه زبان را به حرف زند، آن گونه زبان حرف ميزند و پا حرف ميمثل اينکه دست حرف مي

دهد! فرمود زند، عليه او شهادت ميزند، به سود او که حرف نميآورند؛ آن وقت اين زبان بيچاره که حرف ميمي

زند مجاز است؟ نظير اينکه کسي که نامه اعمال زند! آيا کتاب ما که حرف ميدر قيامت اين کتاب ما هم حرف مي

گويد اين زند! ميياست مجاز است! اين سند که حرف نميگويد آقا! اين سند گوياست، اين سند گومي انداو را نوشته

  زنند، ما دليلي نداريم که اين را حمل بر مجاز کنيم.امضاي شما گوياست؛ يک وقت است نه، واقعاً حرف مي

دهد، آيا اين آيه همين را گويند هر عضوی کارهای عضو ديگر را در آن دنيا انجام میپرسش: اينکه فلاسفه می

  يد؟فرمانمی

شوند؛ دو گونه حرف زدن هست، گاه حياتشان ظاهر مياند، آنپاسخ: آنچه حقيقت بود که اينها برابر حيات زنده

زنند، طوري که دست و پا حرف ميزنند. آنشنويم، ولي در قيامت حرف ميما از دست و پا حرفي نشنيديم و نمي

طور ممکن اين کتاب حرف بزند و مجاز نباشد. ما و همان زندزند، حرف ميطور زباني که در دهان بسته حرف ميآن

  جا که باخبر نيستيم، اين هم محتمل است، آن هم محتمل. از تمام اسرار آن

  ﴾... إِنا كُنا نستنسِخمعني كلمه استنساخ با توجه به آيهٴ ﴿

﴿قكُم بِالْحلَيع قنطا ينابتاالله«؛ اين ﴾هذَا ك سناد اين کتاب به خداي سبحان، نه براي اينکه او  است،» کتابا

را که به طور عادي  ﴾نستنسِخ﴿کاتب است! اينها چون چنين است، خيال کردند که همان نامه اعمال است؛ اين 
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هي دهيم و گايعني کتاب اعمال شماست که بر اثر ايمان و کفر گاهي به دست راست شما مي ﴾كتابنا﴿معني کردند، اين 

را معنا  ﴾نستنسِخ﴿شود کتاب ما! اما وقتي دهيم، اين کتاب شماست؛ ولي چون ما نوشتيم ميبه دست چپ مي

  ».کتاب االله«شود مي﴾ كتابنا﴿شود که کرديم، معلوم مي

هست و هم غالب جوامع روايي اين  ١کتر الدقائقاين روايت در جوامع روايي ما فراوان است، هم در کتاب 

مگر شما عرب نيستيد؟ عرب وقتي گفت  ٢؛»أَ و لَستم عرباً«ايت را دارند که وجود مبارک حضرت فرمود: رو

يکي اصل »: هاهنا امور ثلاثه«يعني » إستنسخنا، نستنسخ، إستنسخ«يعني چه؟ » نستنسخ«يعني چه؟ » إستنسخ«

کنيم و ما هم هستيم که ، استنساخ ميداريماست مثل نسخه خطي، ديگر اينکه ما روي نسخه اصل چيزي برمي

کنيم، پس يک مستنسِخ است يک نسخه است و يک اصل؛ وقتي گفتيم استنساخ کرد يعني چه؟ يعني استنساخ می

خدا که  »أَ و لَستم عرباً«نوشت يا اين را براساس نسخه اصل نوشت؟ حضرت فرمود مگر عرب نيستيد شما؟ 

يک حرف ديگري است يا هر چه که بگوييد:  ٣﴾إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ﴿که دارد: آن آياتي »! نکتب«نگفت: 

يک حرف و يک طايفه ديگر است؛ اما استنساخ يعني استنساخ! يعني يک کتاب اصلي  ٤﴾لَديهِم يكْتبونَ﴿بگوييد: 

سخه است و اصل نزد ماست. در رواياتي کنيم؛ عمل شما نهست، ما براساس آن استنساخ مي» االله«هست که آن نزد 

هست و در جوامع روايي ديگر هم هست، فرشتگاني هستند که اين عمل را از متن گوهر ما و  کتر الدقائقکه در 

کنند؛ برند مدبرات امر اين نسخه را با آن اصل مطابقه ميآورند، بعد وقتي بالا ميمطابق آنچه نزد خداست درمي

تواند آن خلاف را نکند، هر چه کند، با اينکه ميداند که اين شخص فردا چه کاري را ميمي يعني ذات اقدس الهي

تواند راه گناه را رود، با اينکه ميدهد و ديگري که راه ثواب را ميگويند او اين خلاف را انجام میهم به او مي
                                                

  .٤٧٦، ص٦. تفسير كتر الدقائق و بحر الغرائب، ج١
  .٣٦٧، ص٥٤بيروت)، ج ـبحار الأنوار (ط . ٢
  .٢١آيه، .سوره يونس٣
  .٨٠آيه، . سوره زخرف٤
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پيشنهاد رشوه دادند ـ او قبول نکرد و راه خير را  رود! با اينکه پيشنهادهاي فراواني را دادند ـبرود، راه ثواب را مي

آيند متن اين وجود خارجي را که نسخه است برابر ها ميشود اصل، فرشتهنويسند که اين ميجا قبلاً ميرفت؛ آن

علَيكُم كتابنا ينطق ﴿است، فرمود: » کتاب االله«برند بالا؛ آن بالايي است که کنند، بعد ميآن اصل استخراج مي

قاين را آن روايات دارد. خيلي از آقايان اين روايت را هم نقل کردند؛ اما به اين نکته پي نبردند؛ شما  ﴾بِالْح

» نستنسخ«گويد: کنيد، میفخر رازي را نگاه مي ١؛»نستکتب«به معني » نستنسخ«گويد: زمخشري را نگاه کنيد، می

اي به مشام اينها رسيد، گويا گوشه ٤الاسلام،بعد مرحوم امين ٣يخ طوسيدر بين ما مرحوم ش ٢».نستکتب«به معني 

» نستنسخ«يعني » نستنسخ«گونه بيايند به ميدان و بگويند کنند؛ اما فحلاما يک چيزي را به عنوان احتمال ذکر مي

  است. ٥الميزانندارد، اين کار » نستکتب«و هيچ ارتباطي به 

  است يا اصل نزد ... ؟» مستنسخ«زد خداست که خدا پرسش: اصل، عمل منِ نسخه ... ن

  علم خداوند به معدومات و حتي ممتنعات برفرض وجود

آيند ها ميکند، اين يک؛ فردا وقتي که فرشتهگويد و چه ميداند زيد چه ميپاسخ: اصل نزد خداست که خدا مي

ز وجود مبارک امام رضا(سلام االله عليه) سؤال کنند؛ در همين جا امتن عمل را برابر آن نسخه اصل با آن خارج مي

کردند که ذات اقدس الهي علم به معدومات دارد يا نه؟ فرمود نه تنها علم به معدومات دارد، علم به ممتنعات بر 

                                                
  ».في جنته ﴾في رحمته﴿نستكتبهم أعمالكم  یأ ﴾الملائكة ما كُنتم تعملُونَ سِخإِنا كُنا نستن﴿«؛ ٢٩٣، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج. ١
  ».أي نستكتبهم أعمالكم ﴾الملائكة ما كُنتم تعملُونَ إِنا كُنا نستنسِخ﴿«؛ ٦٨١، ص٢٧مفاتيح الغيب، ج. ٢
  ».نستكتب الحفظة ما يستحقونه من ثواب و عقاب و نلقي ما عداه مما أثبته الحفظة لأم يثبتون جميعه و معنى نستنسخ«؛ ٢٦٢، ص٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ٣
بالنسخ مثل الاستكتاب الأمر بالكتابة أي نستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دار الدنيا و الاستنساخ الأمر ﴾ إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿«؛ ١٢٠، ص٩مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. ٤

  ...». هذا فيكون معنى نستنسخ أن الحفظة تستنسخ الخزنة یو قيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من خير و شر و عل
با و أصلا و إن شئت فقل في أصل و كتاب يستنسخ و ينقل منه و لو أريد به ضبط الأعمال الخارجية كتا ﴾ إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿«؛ ١٧٧، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ٥

  ».بمعنى يستكتب كما ذكره بعضهم» يستنسخ«كون  یالقائمة بالإنسان بالكتابة لقيل إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون إذ لا نكتة تستدعي فرض هذه الأعمال كتابا و أصلا يستنسخ و لا دليل عل
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داند، بعد به آيه سوره شد را هم خدا ميشد چه مييعني چيزي که ممتنع است، اگر موجود مي ١فرض وجود دارد؛

وقتي که بساط دنيا کلاً برچيده شد و حالا  ٢،﴾لَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه و﴿فرمايد: کند، ميتدلال مياس» انعام«

 لُ الأرض غَير الأرضِ ويوم تبد﴿شد،  ٤﴾إِذَا السماءُ انفَطَرت﴿شد،  ٣﴾إِذَا الشمس كُورت﴿که ديگر دنيايي نيست، 

ماوالسشد، زمين عوض شد، آسمان عوض شد، کلّ اوضاع عوض شد با قيامت، ديگر ما دنيايي نداريم! آن  ٥﴾ات

دارد که خدا » انعام«اي از جهنم به دنيا محال است، چون دنيايي نيست تا او برگردد؛ ولي در سوره وقت رجوع عده

اگر بر فرض دنيايي باشد و اينها از جهنم دربيايند و بروند دنيا، باز  ؛﴾لَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه و﴿فرمايد که مي

دهند؛ لذا حضرت فرمود ذات اقدس الهي نه تنها به معدومات علم دارد، بلکه به ممتنعات همين فساد را انجام مي

قت افراد را که شود و از بحث تفسير بيرون است؛ آن وعلم دارد. بنابراين اين جزء اسرار مي» علي فرض وجودها«

آيد، راهي ديگر است؛ اما اين مقداري که بحث عادي است و بحث برند چطور درميبرند يا به شت ميبه جهنم مي

فرمايد که شما هر کاري که کرديد از بين نرفته، حاضر است، يک؛ مفسران شيعه و سني است اين است که خدا مي

شود اين سه؛ حجت الهي مي ٦،﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿کنيد حاضر ميبعد محضر است، دو؛ بعد خود شما آن را 

چاره جز اعتراف نيست،  ٧﴾ما لهٰذَا الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً و لاَ كَبِيرةً إِلاَّ أَحصاها﴿گويد: بالغ؛ لذا انسان مي

﴿فُوا بِذَنبِهِمرت٨،﴾فَاع   

                                                
  .١٣٦. التوحيد(للصدوق)، ص١
  .٢٨آيه، . سوره انعام٢
  .١آيه، . سوره تکوير٣
  .١آيه، . سوره انفطار٤
  .٤٨آيه، . سوره ابراهيم٥
  .١٤آيه، . سوره تکوير٦
  .٤٩آيه، . سوره کهف٧
  .١١آيه، . سوره ملک٨
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  شرايط ورود به شت

خواهند بروند شت دو شرط دارد: يکي حسن فاعلي و يکي حسن فعلي؛ اي که ميچنين فضايي فرمود عده در

آدم خوبي است، روح او طيب و طاهر است، کار او هم خوب است. با فقدان » مؤمن«آدم خوب و کار خوب. 

صلاً به شت راه ندارد و اگر حسن ، اگر آن حسن فاعلي را از دست داد ـ معاذ االله ـ کافر بود که ا»احدهما«

فاعلي را از دست نداد مؤمن بود؛ ولي حسن فعلي نداشت و معصيت کرد، او به اندازه معصيت خود سوخت و سوز 

ها در ماه مبارک رمضان و ليالي قدر ،فيض الهي شامل اين جهنمي ١»النار من أُولَئك عتقَاءُ اللَّه«شود، بعد دارد: مي

شوند. براي ورود به جهنم آزاد مي »النار من أُولَئك عتقَاءُ اللَّه«شود که مؤمن و مسلمان بودند؛ منتها گناه کردند، يم

رود؛ اما خواهند. اگر کسي کافر بود يا اگر کسي مؤمن بود؛ ولي عمل صالح انجام نداد شت نميحجت بالغه مي

گويند: دارد و آن شرط اين است که حجت الهي بر او بالغ شده باشد، به او ميجهنم رفتن و جهنمي شدن او شرط 

شود اگر کسي کافر بود يا مؤمن بود؛ ولي در اثر مگر آيات ما نيامده؟ معلوم مي ٢،﴾لَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُم أَ﴿

کساني که در روستاهاي دورافتاده چين و استضعاف و اينکه دسترسي نداشت عمل صالح انجام نداد ـ الآن بخشي از 

جا رفتند گفتند اين عزيزان وقتي نام امام و انقلاب را کنند، بعضي از دوستان ما که آنامثال چين هستند که ذکر مي

را بلد هستند، اصلاً نماز بلد نيستند و » لا إله إلا االله«شنيدند زن و بچه همه صف کشيدند، اينها از اسلام فقط 

کرد، پدران و مادران اينها جا حکم ميند که نماز چيست! براي اينکه ساليان متمادي دولت کمونيستي در آننشنيد

جا هست و نه کتاب دعا هست! گفت تمام مردم اين محل کشته شدند، بعداً اينها فرزنداني هستند که نه قرآني در آن

دند که نماز چيست يا روزه چيست! ـ لذا در اين بخش بلد بودند، اصلاً نماز را نشني» لا إله إلا االله«فقط يک 

                                                
  ..١٧٦، ص٣. من لا يحضره الفقيه، ج١
  .١٠٥آيه، . سوره مؤمنون٢
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، معلوم ﴾لَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُم أَ﴿گويند: فرمايد که اينها کساني هستند که اگر بخواهند به جهنم بروند، ميمي

  خواهد بود. ١﴾ن بينةليهلك من هلَك ع﴿جا هم رود. آنشود که تا حجت الهي بالغ نشود کسي جهنم نميمي

  دانيم. پرسش: ...از طرفی حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) را هم به تنهايي يک امت می

پاسخ: آن شخص است، براي اينکه آن مسير امام است، در حقيقت چون مسير افراد را عوض کرده است، چون 

   ٢.﴾إِبراهيم كَانَ أُمةً نَّ﴿اجامعه را تبديل کرده، جامعه الحاد و شرک را عوض کرده است 

  اي از افرادعلت بالغ نشدن حجت الهي بر عده

  اينهايي که در روستاهای دور افتاده هستند، چه هدايتی برای اينها هست؟ ﴾للناسِ يهد﴿پرسش: طبق آيه 

، دو پيام تلخ دارد: يکي »صاد«با » صد«همين است!  ٣﴾يصدونَ عن سبِيلِ اللَّه﴿پاسخ: همين استکبار نگذاشت! 

هستند و هم ديگران را مصروف  ؛ هم خودشان منصرف»يصرِفُونَ وجوه الناس«، ديگری هم »ينصرِفُونَ بِأنفُسِهِم«

دارند. يک صفحه قرآن در اتحاد جماهير سوسياليست شوروي، زمان کمونيستي، مثل يک کيلو هروئين بود، اعدام مي

خواستند يه کنند، در مرد براي مجلس ترحيم يک صفحه قرآن را ميفحه قرآن! اگر کسي ميمحض بود، يک ص

  زمان لنين و استالين و مانند اينها قاچاق محض بود. درست است که ايمان نياوردند، اما حجت الهي بر آا بالغ نشد.

  تدر قيام ﴾قَوماً مجرِمين﴿و  ﴾الفَوز المُبِين﴿افراد مشمول 

فَيدخلُهم ربهم ﴿، دو ـ حسن فعلي ـ ﴾عملُوا الصالحات و﴿، يک ـ حسن فاعلي ـ ﴾فَأَما الَّذين آمنوا﴿فرمود: 

هتمحي ربين است.  ﴾فاين فوض م﴿ا ووكَفَر ينا الَّذي أَ﴿روند، مگر اين گروه: اينها جهنم نمي ﴾أَماتآي كُنت فَلَم 

                                                
  .٤٢يهآ، . سوره إنفال١
  .١٢٠آيه، . سوره نحل٢
  .٤٥آيه، . سوره اعراف٣
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كُملَيلَي عتت الهي بالغ نشود کسي جهنم نمي، مي﴾ترود، حالا اعراف هست، جاي ديگر هست و گويند تا حج

رحمت الهي هست، آن بحث ديگري است؛ ولي اين شخص را که کافر است ـ کافر مستضعف ـ دسترسي نداشت او 

، پس آيات الهي بايد بالغ بشود، حجت الهي ﴾م فَاستكْبرتمفَلَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُ أَ﴿چطوري به جهنم برود؟ 

؛ همين گروه ﴾إِذَا قيلَ و﴿بايد بالغ بشود، اين شخص بايد در برابر حجت الهي مستکبرانه برخورد کند و بشود مجرم. 

د و وعيد است، چون اعم از نوي» وعد«الهي حق است، اين » وعد«شد که هستند، اگر به اينها گفته مي که جهنمي

گويند گويند وعيد؛ البته براي فاصله انداختن و روشن شدن، در عذاب ميبه هر دو معناست، تلخي را هم مي

»دأوع .«﴿ا ويهف بيةُ لاَ راعا﴿حق است که اين را ملاحظه فرموديد، اين » بالضرورة«قيامت  ﴾السيهف بيلاَ ر﴾ 

شود چهارتا، اين قضيه يک موضوع دارد و يک محمول؛ اگر  گفتيم دو دوتا میاست، وقتي» بالضرورة«مثل 

گوييم يک وقت مي». بالضرورة«گوييم دو دوتا چهارتا خواستيم به اين قضيه جهت بدهيم بشود موجهه، مي

قضيه است، اين جهت » بالضرورة«، اين »الانسانُ ناطق بالضرورة«گوييم ، يک وقت مي»الانسانُ کاتب بالامکان«

» بالضرورة«است و  ﴾لاَ ريب فيها﴿شد قيامت هم به مترله جهت قضيه است؛ اگر به اينها گفته مي﴾ لاَ ريب فيها﴿

کنيم؛ اما از قيامت ـ معاذ االله ـ خبري دانيم قيامت چيست!؟ گمان ميما نمي ﴾قُلْتم ما ندرِي ما الساعةُ﴿است، 

  نيست. 

کنند باشند ولی دستورات دينی را درست عمل نمیايي که پدر و مادر آا کافر هستند يا مسلمان میپرسش: آ

  فرزندان آا دچار مشکل هستند.

کردند و حجت در معرض آا بود، هم بر ديگران واجب بود و هم پاسخ: اگر اينها در فضاي اسلامي زندگي مي

کند که ذات اقدس الهي درست است که ه) اين روايت را از حضرت نقل ميبر آا. مرحوم کليني(رضوان االله علي
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فرمود که خداي سبحان هيچ تعهدي از مردم نگرفته که عالم بشوند،  ١،»فَرِيضةٌ علَی كُلِّ مسلمٍ الْعلْمِ طَلَب«فرمود: 

در همان روايت باب علم مرحوم  ٢؛»الْجهلِ قَبلَ کَانَ الْعلْم لأَنَ«مگر اينکه قبلاً از علما تعهد گرفته که معلِّم باشند، 

کليني هست که فرمود خداي سبحان از مردم، عالم شدن را تعهد نگرفت، مگر اينکه از علما تعليم را تعهد گرفته 

واجب است که معلِّم جامعه  اي، پس وجوب تعليم قبل از وجوب تعلُّم است! بر عده»الْجهلِ قَبلَ الْعلْم لأَنَ«باشد: 

باشند، چه اينکه بر جامعه واجب است متعلِّم باشند. اگر دسترسي نبود، از دو طرف مقصرند! يعني کسي اين 

کند که درِ شت جا فقط مشغول کار خودش باشد و خيال ميها مانده که همينها را درنيافت و فقط در حوزهجوان

مسئول است! مسئول شهر خودش است! مسئول روستاي خودش است! بايد برود کنند، او را به روي او باز مي

  هدايت بکند!

  محيط شدن اعمال بر انسان در قيامت

گويند ما يقين نداريم که مثلاً اين طرف باشد يا آن ؛ مي﴾ما نحن بِمستيقنِين و﴿؛ اما ﴾إِن نظُن إِلاّ ظَناً﴿فرمود: 

حاق بِهِم ما كَانوا بِه  بدا لَهم سيئَات ما عملُوا و و﴿کنند. عامداً حرف انبيا را ترک ميطرف باشد؛ لذا عالماً 

کردند يک موجود حقيقي واقعي است که اينها را در بر اي که مي، آن کارهايي که کردند، مسخره﴾يستهزِؤونَ

در قيامت به جايي  ٣﴾أَحاطَت بِه خطيئَته﴿است. اينهايي که گيرد، مثل سيم خارداري است که به اينها محيط مي

لا «يعني  ٤﴾لاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلاّ بِأَهله و﴿، »يحيط«يعني » يحيق«؛ »أحاط«يعني  ﴾حاق بِهِم﴿رسند که مي

                                                
  .٣٠، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
علَيه مٍ عن طَلْحةَ بنِ زيد عن أَبِي عبد اللَّه بنِ حازِمحمد بن يحيی عن أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عن محمد بنِ إِسماعيلَ بنِ بزِيعٍ عن منصورِ . «٤١، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢

لَامقَالَ:  الس يلابِ عتي كف أْتقَرلَامالس هلَيلْمِ عداً بِطَلَبِ الْعهالِ عهلَي الْجذْ عأْخي لَم ذْلِ  إِنَّ اللَّهداً بِبهاءِ علَملَي الْعذَ عی أَختلْمِحالْع لْمأَنَّ الْعالِ لهلْجلِ لهلَ الْجكَانَ قَب«.  
  .٨١. سوره بقره، آيه٣
  .٤٣. سوره فاطر، آيه٤
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اينهايي که ». حيطي﴿هيئَتطخ بِه اطَتم ما کانوا يع«، ﴾أَح ملونحاط« ،﴿و هلئُ إِلاّ بِأَهيالس كْرالْم يقحلاَ ي﴾. 

» ا اللَّهاذَناأَعفُسِنورِ أَنرش نا منالأَعم يئَاتس و«!  

 »و الحمد الله رب العالمين«

  


